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اجاره مسکن خواهد داد. آخرش آنقدر اصرار 
کردم تا اینکه دوسه ســال پیش از مرگش 
همین آپارتمان کوچــک را خرید. روز اول 
اسباب کشــی بهش گفتم دیدی خانه خود 

آدم یک چیز دیگر است؟«. 
شــاید اگر به خود حســین بــود قبرش را 
هم اســتیجاری می گرفــت. نمی رفت توی 
قبر پیش خرید شــده برادرزاده اش. لابد در 
آن دنیا هم فریده بهــش می گفت :»دیدی 
هیچ جا قبر خود آدم نمی شــود حسین؟«. 
همان حســین بی نیاز که دار و ندارش از زار 
و زندگی در رأس فوتبال و 6۰ ســال تکیه 
دادن به عنــوان مالک الرقــاب فوتبال ایران، 
یک گلدان آنتیک بود که از حضور با فوتبال 
ایران در المپیک گرفته بود. یک پالتو پوست 
بود که از مونترال کانادا برای زن و دخترش 
آورده بود که جفت شــان مشــترک بپوشند 
و یک انگشــتری که هنــوز پیش دخترش 
سهیلاســت. و البتــه دو پوســتر مقوایی از 
جام جهانی 1978... چقــدر مال اندوز بودی 

تو افندی!
 

برای  بهتریــن ســکانس   

معرفی مردی که آقای گل 3
استاندارد لیژ و رویال شارلروا 
و فنرباغچه شــده و شصت 
سال تمام در ســطح اول فوتبال ایران جان 
کنــده و در نهایت فروتنــی و بی ادعایی با 
عنوان های کاپیتــان، مربی و مدیر تیم ملی 
فوتبال خدمت کــرده این صحنه تراژیک از 
دهه پنجاه است که با آن همه مقام و تجربه 
و اصالت، جلوی تک تک ســتاره های تازه به 
دوران رسیده تیم ملی جوانان و بزرگسالان 
ایران، استیک و کباب قفقازی و همبرگر دوبل 
می گذاشــت و ناز آنها را بــه جان می خرید. 
تمام ســتاره های تیم ملی شاهد بودند که او 
در مراســم غذاخوری اجازه نمی داد پیش از 
اینکه ستاره های پاپتی اش غذایشان را تمام 
کنند هیچ میهمان عالی مقام دیپلماتیک یا 
درباری حق نداشــتند لب به غذا بزنند. مرد 
ولخرجــی که آن همه ســال مادرخرج تیم 
ملی بود، مردمک چشمانش را برای بچه های 
تیمش می خوراند و نمی گذاشــت آب توی 
دل شــان تکان بخورد. برای او پول از چرک 
کف دســت هم کمتر بود . هنوز ستاره های 
دهه چهل تیم ملی یادشــان هســت که در 

سفر به شوروی وقتی که بودجه تنخواه را به 
خوشباشــی و تن آســایی بچه ها هدر داد و 
دیگر هنگام بازگشت دستش خالی ماند، روز 
آخر در نهایت صداقت بــه بچه ها گفت که 
ساعت هایشــان را بفروشــند تا بلیت قطار 
برگشــت به تهران را تهیه کند! شاید در آن 
ســفر آن ترانه مرا ببوس که چند ستاره تیم 
ملی روی استیج »سرمونی« برای صدقیانی 
و آقــا فکــری خواندنــد و ایــن دو مــرد 
چشم هاشــان خیس شــد بــه کل تنخواه 
می ارزید. یا در همان جام جهانی 1978 روز 
آخــر بــا باقی مانده تنخــواه، بچه هــا را به 
معروف ترین فروشگاه های لباس پاریس برد 
و گفت هرچی دوســت دارید بخرید، آنقدر 
بخرید که کرم چشــم تان بمیرد . با این همه 
اما ولخرج ترین ســتاره عالم، زندگی اش در 
کهنسالی به پیسی خورد. روزگاری رسید که 
به خوشــنامی او دوزار نمی دادند و کســی 
آرشــیو افتخارات او در کلوپ فنرباغچه را با 
یک دانه ســنگک خشخاشی عوض نمی کرد. 
دنیــا چنان برایش تنگ شــد کــه کیهان 
ورزشــی در یکی از شــماره هایش نوشــت 
افنــدی دنبــال کارتن می گــردد. او چنان 
دلشکســته شــده کــه می خواهد اســباب 
زندگــی اش را جمع کند و بــه ترکیه برود. 
ببیــن دنیا در حق افنــدی چه نامرادی ها و 
کیهان ورزشــی  اســت.  نکرده  نامردی هــا 
می نویسد: »حسین صدقیانی پیردیر فوتبال 
ایران که به قول خاص و عام، آدم درســتی 
اســت دربه در دنبال »کارتــن« می گردد تا 
اســباب و اثاثیه خود را در آن بریزد و راهی 
ترکیه شود و بقیه عمر خود را در آن کشور 
بگذراند. دلیل این عجله در رفتن، فشــاری 
اســت که مســئولان راه آهن بــه صدقیانی 
می آورنــد که هــر چه زودتــر اتاقش را در 
استادیوم راه آهن تخلیه کند و حتی تلفن او 
را قطــع کرده و به او ابلاغ شــده که ورزش 
راه آهــن نیازی بــه او نــدارد. صدقیانی که 
سال ها سرپرســت ورزش راه آهن بوده حالا 
دستش از همه جا کوتاه است و چون کارمند 
هیــچ ســازمان و وزارتخانــه ای نیســت و 
بازنشستگی هم دریافت نمی کند و تنها ممر 
درآمد او مبلغ 15۰۰تومانی است که ماهانه 
و به عنــوان کارمنــد قراردادی از دانشــگاه 
می گیــرد. می بینید؟ نتیجه »درســتی« در 
ورزش ما این می شــود که کسی با ۴۰ سال 

خدمت در ورزش از همه جا رانده و مانده و 
در تدارک ترک وطن است. و شاید هم دائم 
به خود سرکوفت بزند که چرا این همه سال 
را به درستی و صداقت گذرانده که امروز در 

چنین مهلکه ای بیفتد؟«.
 

  سال ها پیش وقتی دختر 

آقای صدقیانی به باشــگاه 4
و  کرد  مراجعــه  بلژیکــی 
بریده جراید دوران  و  اسناد 

درخشــش و آقای گلی 
امانت  بــه  را  پــدرش 

گرفــت و چندتایی از آنهــا را هم برای من 
فرســتاد که در کتاب تاریــخ ورزش تهران 
چاپ شد دوست داشتم آن مدارک را به سر 
تاریخ نویسان جعلی کشــور بکوبم که هیچ 
رقــم لژیونری افنــدی را در بهترین 
باشــگاه های دنیــا باور 
نمی کردند و یک عمر او 
طعنــه  تیــر  بــه  را 
همیــن  می کوبیدنــد. 
گشاده دســت  صدقیانی 
کــه دار و نــدارش را پای 
رفاقــت و خدمتگزاری به 
فوتبــال ایران باخت و در 
چنــان  پیــری  روزگار 
تهی دست شد که سیگار را 
بــا ســیگار روشــن  کرد. 
او  زبان دانــی  و  پرســتیژ 
همیشــه بــه داد تیم ملی 
می رسید. چه در دهه 5۰ و 
چه در دهــه 2۰ که وقتی 
تیم ملی ایران را در نخستین 
ســفر رســمی خارجی  به افغانســتان برد 
همزمان با شعله ور شدن جنگ جهانی دوم و 
حملــه متفقین به ایران، مــادران بازیکن ها 
دســت از پسران خود شســتند که آنان در 
بازگشــت جان در جاده هــا می گذارند و به 
جای خودشــان جنازه شــان برمی گردد اما 
زبان دانی و تیزهوشــی افندی بــه داد تیم 
رســید و او یک نسل از نخستین ستاره های 
فوتبال ایران را با سیاست و کیاست خود در 
بین راه کابل - تهران از قحطی و گرســنگی 
و یا تیرباران شــدن به دســت جوخه های 
ســربازان بی رحم روســی رهاند. صدقیانی 
وقتــی در اواخر دهه چهل و بازگشــت تیم 

روزی که رفتم سراغ نادره 
کهنمویی، چنان دلگیر از 
مرده و زنده اش بود که وقتی 
پرسیدم آیا ازدواج عاشقانه ای 
با حسین افندی داشتید؟ اولش 
چشم غره ای رفت و گفت: »نه بابا 
چه عشقی. یک فامیل مشترک 
داشتیم، او معرفی مان کرد به 
هم. خواهرانش مرا برای او پسند 
کردند. من هیچ آشنایی با حسین 
نداشتم. فقط شنیده بودم در 
اروپا فوتبال بازی می کند.«

!!!


